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ک�اب های زهرا سلحشور شاعر، نو�سنده و س�یر ک�اب محله خین عرب

برگرف�ه از زندگی های وا�عی است

آینه دردهای مردم
2

راه تجربه

مادری که الفبای عشـق بود
در دنیـای زهـرا، کلمـات پیـش از آنکـه روی کاغـذ جـان بگیرنـد، در 
فضـای خانـه طنین انـداز بودنـد. مـادر مرحـوم او سـواد خوانـدن 
و نوشـتن نداشـت، امـا گنجینـه ای از ترانه هـای قدیمـی، اشـعار 
لایی هـای اصیـل بـود. زهـرا به یـاد می آورد کـه صدای  عامیانـه و لا
مـادر، موسـیقی متـن همـه روزهـای کودکـی اش بـوده اسـت. او 
می گویـد: مـادر ظـرف می شسـت و شـعر می خوانـد؛ نـان می پخـت 
و آوازهـای قدیمـی را زیـر لب زمزمـه می کـرد؛ بچه هـا را می خواباند 

لایـی می خوانـد. و لا
زهـرا همدم مـادر و دختر شـیرین زبان خانه  ای بـود که در آن، مادر 
خاطراتـش را می گفـت و در جـان دختـر می نشسـت. همیـن پیونـد 
عمیـق عاطفـی و شـنیدن مکـرر زندگـی تلـخ و شـیرین مـادر، بعدهـا 
بـه داده هـای اولیـه اولیـن کتـاب و رمـان زهراخانم تبدیل شـدند.
او می گویـد: مـادرم بـرای من فقط مـادر نبود، بلکـه مظهر مقاومت 
و الگـوی حـل مسـئله در برابـر سـختی ها بـود؛ زنـی کـه معتقـد بـود 
«بیـکار نمی تـوان نشسـت» و همیـن جملـه سـاده، سـوخت موتـور 

محرکـم در همـه سـال های زندگـی ام تـا بـه امروز بوده اسـت.

حسـرتی بر دل مانده
مسیر تحصیلی و حرفه ای زهرا با یک اتفاق ساده تغییر کرد. او 
در آستانه جوانی، در کنکور سراسری و در 
رشته دبیری پذیرفته شد، اما شغل پدر 
که اوستای بنا بوده و جابه جایی های 
مکرر خانواده از خانه ای به خانه دیگر،

باعث شد نامه قبولی او در تربیت معلم 
هرگز به دستش نرسد. در همین 
روزهای انتظار و بی خبری، دست 
تقدیر او را در مسیر ازدواج با یکی 
از اقوام مادری اش قرار داد و 
زهرا در هجده سالگی زندگی 

مشترکش را آغاز کرد. شعله یادگیری در وجود او خاموش نشد و 
پس از تولد اولین فرزندش، تحصیلاتش را ادامه داد. او می گوید:

آن سال ها به پزشکی علاقه داشتم، اما دبیر ادبیات سال چهارم 
دبیرستانم معتقد بود که نبوغ و تخیل قوی در نوشتن دارم. توانسته 

بودم نمره کامل انشا را از این معلم سخت گیر بگیرم.

شـاعری از جنس باران و الهام
زهرا سلحشور پیش از آنکه نویسنده باشد، شاعر است. او اولین 
بیت هایش را در یازده سالگی، زیر باران های بهاری و پاییزی 
سروده است. او می گوید: عادت داشتم خودم را جای بی خانمان ها 
بگذارم و سختی ای را که تحمل می کردند، به زبان شعر می نوشتم.

زهرا خودش را شاعر تراوشی می نامد؛ شاعری که کلماتش نه با 
مهندسی، بلکه با الهام به ذهنش روی کاغذ نوشته می شوند.
«بر بال شعر» کنون سه مجموعه شعر به چاپ رسانده است. او تا
اولین تجربه اوست که به گفته خودش، سروده هایی دلی و کمتر 
پخته است، اما آینه تمام نمایی از سبک های مختلف شعری از 

کلاسیک تا نو را در موضوعات مختلف دربرمی گیرد.
«برگی از باغ بهشت» دومین مجموعه شعر اوست که شعرهای 
ع است و در  پخته تری دارد، ولی همچون مجموعه اول متنو

سبک های مختلف سروده شده است.
«واژه ها می بارند» بلوغ شعری زهرا در حوزه اشعار آیینی و حماسی 
است که در دست چاپ است. این کتاب، ادای دینی است به 
قهرمانان وطن؛ از شهدا و جانبازان گرفته تا ائمه اطهار)ع( که ریشه 

در باورهای عمیق قلبی او دارند.

«مخمصـه»؛ جلوه ای از مادر
مـرگ مـادر در ابتـدا برای زهرا نقطـه پایان بود و او چنـد ماهی دچار 
اندوه شدید شد، ولی با مرور خاطرات مادر تصمیم گرفت زندگی او 
را تبدیـل به رمان کند. او می گوید: رمان «مخمصه»، روایت زندگی 
زنی اسـت که از شش سـالگی و با ازدسـت دادن مادرش، تبدیل به 
«مادر پدرش» شـد. من در ایـن کتاب، فقط زندگی یک زن را روایت 

نمی کنـم، بلکـه برشـی شصت سـاله از تاریـخ اجتماعـی ایـران را در 
زندگی یک زن به تصویر می کشـم.«مخمصه» داسـتان زنی اسـت 
که در برابر هر سـختی، راه حلی پیدا می کرد و هرگز تسـلیم نمی شد.

زهـرا سلحشـور در آثـار بعـدی اش نشـان می دهـد کـه نویسـنده ای 
«واقع گرا» است. رمان «چتری به نام عشق»، بازتابی از چالش های 
واقعـی یکـی از هم کلاسـی های او در انتخـاب همسـر و تقابـل بـا 
سـنت های خانوادگـی اسـت؛ کتابـی کـه بـا نگاهـی روان شناسـانه 

بـه لایه هـای عمیـق روابط انسـانی می پـردازد.
اما شاید متفاوت ترین اثر او کتاب «تبرئه» باشد. این کتاب حاصل 
کنجـکاوی و دغدغه منـدی او دربـاره سرنوشـت زنانـی اسـت کـه 
� میـان جـرم و صـدور حکمشـان بـه سـر  در بازداشـتگاه ها، در بـرز
می برنـد. او می گویـد: ایـن کتـاب داسـتان سـه روز اول بازداشـت 
زنـان اسـت؛ روزهایـی پـر از اضطـراب و ابهـام. ایـده ایـن کتـاب را از 

کسـی گرفتـم کـه ایـن سـه روز را تجربـه کرده اسـت.

قلـم در خدمت دفاع مقدس
بخـش بزرگـی از کارنامه ادبـی زهرا به ادبیات پایـداری گره خورده 
اسـت. او بـا ورود بـه حـوزه دفـاع مقـدس، سـعی کـرده اسـت روایتگر 
زندگـی کسـانی باشـد کـه امنیـت امـروز کشـور وامـدار آن هاسـت.
کتاب «داوِت» روایتی مسـتند از زندگی جانبـاز  رمضانعلی خردمند 
اسـت. ایـن کتاب آن قـدر تأثیرگـذار بود که مسـتندی نیز بر اسـاس 
آن سـاخته و از رسـانه ملی پخش شـده اسـت. کتاب «نی بی صدا»،

ثمره همکاری او با نشر روایت فتح است. داستان آن درباره شهید 
«محمدجـواد قربانـی»، شـهید بیست وسه سـاله ای اسـت کـه هـم 
ورزشـکار بـوده و هـم نوازنـده نـی. او بـرای نـگارش ایـن کتـاب، بـه 
محلـه آبکـوه رفتـه و درخـت تـوت قدیمـی خانـه را از نزدیـک دیـده 
کـم بـر  و بـا هم رزمـان شـهید گفت وگـو کـرده اسـت تـا بتوانـد روح حا

زندگـی او را در کلماتـش جـاری کند.
کتـاب «تکیه گاهـت منـم» روایتـی عاشـقانه و صبورانـه از زندگـی 
کارش است  جانباز شـیمیایی «علی جوادی» به روایت همسـر فدا
کـه در ایـام کرونـا بـه یـاران شـهیدش پیوسـته و زهـرا ایـن کتـاب را 
بـه درخواسـت دختـر ایـن جانبـاز نوشـته و بـه چاپ رسـانده اسـت.

در آرزوی درمـان دردهای جامعه
زهـرا امـروز خودش را فقـط یک نویسـنده نمی داند؛ او سـفیر کتاب 
شـهرداری و فعـال فرهنگـی در منطقـه تـوس اسـت. زهـرا معتقـد 
اسـت زندگـی در کتاب هـا جریـان دارد و می گویـد: هـر انسـان فقـط 
یک بار فرصت زندگی دارد، اما با خواندن زندگی نامه ها، می تواند 
چندیـن و چنـد بـار در قالـب شـخصیت های مختلـف زندگـی کنـد،
رنـج بکشـد و رشـد کنـد. هدفم از نوشـتن این اسـت تا آینـه ای برای 
دردمندان باشم. شاید من به عنوان نویسنده، فقط پانسمان روی 
زخم هـا را بـاز می کنـم. شـاید بـوی تعفـن زخمـی کهنـه را در جامعـه 
پخـش کنـم، اما امید دارم که با بازشـدن این زخم و دیده شـدنش،

پزشـکی پیـدا شـود تا ایـن دردها را درمـان کند.
زهرا سلحشور این روزها درحال تحقیق و مصاحبه درباره شهدای 
کنـون بـا خانـواده شـهید «محمـد  جنـگ تحمیلـی سـوم اسـت و تا
ناصحیان» و شـهید «جواد صادقی» گفت وگو کرده و امیدوار است 
بـه زودی خاطـرات ایـن شـهدا نیـز بـه چـاپ برسـند و درس زندگـی 

برای نسـل جدید باشـند.

مسیر تحصیلی و حرفه ای زهرا با یک اتفاق ساده تغییر کرد
در آستانه جوانی، در کنکور سراسری و در 
رشته دبیری پذیرفته شد، اما شغل پدر 
که اوستای بنا بوده و جابه جایی های 

مکرر خانواده از خانه ای به خانه دیگر
باعث شد نامه قبولی او در تربیت معلم 
هرگز به دستش نرسد. در همین 

روزهای انتظار و بی خبری،
تقدیر او را در مسیر ازدواج با یکی 
از اقوام مادری اش قرار داد و 
زهرا در هجده سالگی زندگی 

میتـرا صدر| گاهی داسـتان زندگی یک نویسـنده، پرکشـش تر از همـه رمان هایی اسـت که به رشـته تحریـر درآورده اسـت. زندگی زهرا 

سلحشـور، نویسـنده محلـه خین عرب، داسـتان تلاقی ایمان، ادبیات و میرا�ی اسـت کـه نه در ک�ابخانه ها، بلکـه در کنار زمزمه های 
غریبانه یک مادر هنگام رفت وروب خانه ریشـه گرفته اند. او متولد سـال۱۳۵۴ اسـت و اولین ک�ابش را سال۱۳۹۹ به چاپ رسانده 
اسـت؛ ک�ـاب «مخمصـه» کـه درواقـع زندگی نامـه مـادرش در برهـه تاریـخ شصت سـاله اسـت. بـرای شـناخت عمـق قلـم او، بایـد بـه 

سـال ها پیـش بازگشـت؛ بـه خانه ای کـه در آن، زنـی درس ناخوانده، بزرگ تریـن معلم ادبیات دخترش شـد.


